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    عاطفه میرخالص
آموزگارـ کلاله ـ گلستان

اولين خاطرات و اولين موفقيت ها در ذهن ماندگار می شوند. سال اول حضورم 
در مدرسه بود. من آموزگار شده بودم؛ آموزگار يک مدرسه ی روستايی و 
باصفا. در كلاسم 21 دانش آموز دختر و پسر حضور داشتند. نوبت اين رسيده 
بود كه روياهايم براي داشتن مدرسه و كلاسي فعال و شاد را تحقق بخشم. بايد 
به ظرافت های كار با دانش آموزان دختر و به حس غرور و قدرتمندی مردانه در 
دانش آموزان پسر توجه می  كردم تا هركدام با ويژگی های خاص خود تربيت 
شوند و در كنار هم رشد كنند. از همان روزهای اول دست به كار شدم. هر روز 
بعد از پايان تدريس و در مسير برگشت به منزل، ويژگی های مثبت هر يک از 
دانش آموزانم را مرور و يادداشت می كردم. چقدر لذت بخش است ديدن 

توانايی های كودكان و نقاط قوت آن ها در زمينه های گوناگون!
 اما همه چيز خوب پيش نمی رفت. من بايد تلاش می كردم موانع را از سر راه 
بردارم تا به هدفم نزديک شوم. بايد برخی رفتارها را اصلاح و زيبايی و دوستی 
را سهم قلب و چشمان بچه ها می كردم. فاطمه دخترک معصوم، باادب و مرتب 
كلاسم، در هنگام حرف زدن صدايش می لرزيد و به سؤالات با مکث زياد پاسخ 
می داد. اين حالت باعث شده بود همکلاسی هايش مسخره اش كنند و در نتيجه 
او گوشه گير شده بود. برای اينکه فاطمه جايگاه خود را بين همکلاسی هايش 
پيدا كند، با تشويق نقاط مثبت او شروع كردم؛ همان ويژگی هايی كه روزانه برای 
هر كدام از بچه ها يادداشت می كردم. به تدريج او در بيان فردي نظراتش به من، 

جسورتر شد،  اما هنوز هم كلاسی هايش او را نپذيرفته بودند.
از آنجا كه اهميت يادگيری ضرب در پايه ی سوم بر كسی پوشيده نيست و آنقدر 
كه اوليا و بچه ها نگران يادگيری ضرب هستند، به ساير بخش های كتاب توجه 
ندارند و انگار اين موضوع حياتی شده است برای همه، از فرصت يادگيري ضرب 
استفاده كردم. در ضمن مي دانستم كه اين نوع نگاه، حس رقابت در يادگيری و 
همراهی اوليا را در پي دارد و كسب موفقيت در آن، برای دانش آموزان افتخار 
محسوب مي شود. دست به كار شدم و راهبردهای متعددي را برای تثبيت 
يادگيری پيش بينی و اجرا كردم. روزانه ميزان موفقيت روش ها را ارزيابی 
مي كردم. يکی از ارزشيابی ها، ارزشيابی های كوچک بود كه با عنوان »آزمونک 
ضرب« انجام می شد. از ويژگی های آزمونک ها، سؤالات كم و متنوع، پاسخ دادن 
زود دانش آموزان به آن ها و در عين حال بررسی سريع و دادن بازخورد به هنگام 

آموزگار است.
دانش آموزانی را كه پيشرفت داشتند، هر روز در كلاس معرفی می كردم. فاطمه 
در ابتدا در اين آزمون ها پيشرفت داشت، اما به تدريج جزو دانش آموزان موفق شد 
و آزمونک ها را بدون اشتباه تحويل می داد. من هر بار در توصيف دانش آموزان 
جمله ای می گفتم. در توصيف فاطمه، پس از چندين بار موفقيتش، گفتم، »امروز 

فاطمه بهترين بود.«
موفقيت او در ابتدا با تعجب همکلاسی هايش روبه رو شد، اما با تکرار اين 
موفقيت ها، همه به توانايی های او اعتماد كردند. حالا ديگر فاطمه در بهترين 
جايگاه خود بين دانش آموزان كلاس بود و همکلاسی هايش هم تشويقش 
مي كردند. ديگر صدايش نمی لرزيد. چند باری كه از او خواستم به دفتر مدرسه 
برود و او را مسئول انجام كاری كردم، با اعتمادبه نفس با معاون و مدير مدرسه 
حرف می زد. او حتی توانست در مدرسه و در سومين سال تحصيلی حضورش، 
جايگاه خود را به دست آورد. همکارانم هم اذعان مي كردند چقدر اين دانش آموز 
كم رو تغيير كرده است و خوب حرف می زند! اين شرايط باعث شد فاطمه در 
درس های ديگر هم پيشرفت قابل توجهی داشته باشد و سال تحصيلی را با 

موفقيت پشت سر بگذارد.
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